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 و ي با افسردگهيجان تنظيم ي شناختي راهبردهاة رابطيبررس
   درخشاني استعدادهايان مراكز راهنمايآموز دانشاضطراب در 

  

   *ي دكتر فريده يوسف
 3/10/85:  پذيرش نهايي    30/7/85: تجديد نظر     22/5/85: تاريخ دريافت

  

  چكيده
 و رابطه آن با     (CERQ) ختي تنظيم هيجان  رابطه راهبردهاي شنا   يبررسهدف،    در مطالعه حاضر   :هدف
 يبـرا  :روش .بـود يراز  ش ـ درخـشان    ي اسـتعدادها  يآموزان مراكز راهنماي    و اضطراب در دانش    يافسردگ
ان كلاسهاي اول تا سوم مراكـز راهنمـايي اسـتعدادهاي درخـشان     آموز  دانش همه    به اين هدف   يدستياب

 SCL-90-R و اضـطراب مقيـاس       يافـسردگ  يها و شاخـص   CERQبـه تكميـل      نفـر )  500 (شهر شيراز   
 نمـره   ي تحليل عوامـل و همبـستگ      يها، و از روش   ي پاياي ي بررس ي كرونباخ برا  ياز ضريب آلفا  . ندپرداخت

 ي ضمن تأييد پايـاي    نتايج  : ها  يافته. دش استفاده   CERQ ي رواي ي بررس ي برا هاكل با نمرات خرده مقياس    
 مقصر دانستن ي شناختينسيت پاسخ دهنده، راهبردها    نشان دادند كه بدون توجه به ج       CERQ يو رواي 

ــاب  ــاز ارزي ــر تفكــر، ب ــار تلقــ  مثبــت، مــصيبتيخــود، تمركــز ب  كــردن، و مقــصر دانــستن ديگــران يب
 نتيجـه كلـي ايـن تحقيـق نـشان           :نتيجه گيـري   . و اضطراب بودند   ي مهم افسردگ  يها  كننده يبين پيش
كننده افسردگي  بيني  مقصر دانستن ديگران پيش از جملههيجاندهد كه راهبردهاي شناختي تنظيم  مي

  .و اضطراب هستند
  .، اضطرابي، افسردگهيجانم  تنظيراهبردهاي شناختي  :ي كليديها واژه

__________________________________  
  Email: Yousefi@shirazu.ac.ir) (استاديار روان شناسي تربيتي دانشگاه شيراز *
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  مقدمه
 تأكيـد دارنـد     هيجان، بر نقش مثبت و انطباقي       هيجانر قلمرو   هاي جديد د    نظريه

و نـشان   ) 2001،  1998؛ فرد ريكسون،    1990؛ توبي و كاسميدز،     1991مثلاً، لازاروس،   (
پالفـاي  (اي در حل مسئله و پردازش اطلاعات          تواند نقش سازنده     مي هيجاندهند كه     مي

؛ اسـترادا،   1991يـگ، و يونـگ،      ايـزن، روزن زو   (گيري    فرايند تصميم ) 1993و سالووي،   
؛ استرادا، ايزن،   1994استرادا، يونگ، و ايزن،     (؛ نوآوري و خلاقيت     )1997ايزن، و يونگ،    

ايـزن، دايمـن و     ،  1987،  ، آشبي، و آلدرون   ؛ ايزن   1988؛ گرين و نويك،     1997و يونگ،   
ايـن  بـا   . داشـته باشـد   ) 1994كاهيل و همكاران،    (، و افزايش يادگيري     ) 1997نوويكي،

، همواره سودمند نيستند و در بيشتر اوقات، بايد آنها          هيجانهمه، نبايد فراموش كرد كه      
  .را تنظيم و مديريت كرد

هايي تعريف كـرد كـه از طريـق آن،            توان به صورت فرايند      را مي  هيجانتنظيم  
ونه ي داشته باشند، چه وقت آنها را داشته باشند، و چگ       هيجانتوانند بر اينكه چه       افراد مي 

در ايـن رابطـه، تامپـسون       ). 1998گـروس،   (آنها را تجربه و ابراز كننـد، تـأثير بگذارنـد            
 به منزلة فرايندهاي دروني و بيروني است كه         هيجاننيز معتقد است كه تنظيم      ) 1994(

مسئوليت كنترل، ارزيابي، و تغيير واكنشهاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف 
  .او بر عهده دارند

، عامـل  هيجـان دهد كه تنظيم     شناختي نشان مي    بررسي متون و مطالعات روان    
سـيچتي،  (مهمي در تعيين سلامتي و داشتن عملكرد موفق در تعاملات اجتماعي اسـت              

ماننـد  (ريـز     و نقص در آن با اخـتلالات درون       ) 1991؛ تامپسون،   1995اكرمن، و ايزارد،    
ماننـد بزهكـاري، و رفتـار       (ريـز     لات بـرون  و اختلا ) افسردگي، اضطراب، انزواي اجتماعي   

ها در مورد عليّ      اگرچه اين يافته  ). 2001ايزنبرگ و همكاران،    (ارتباط دارد   ) پرخاشگرانه
كننـد، امـا برخـي از          و اختلالات رواني، چيزي بيان نمي      هيجانبودن رابطه ميان تنظيم     

توانـد كودكـان و       مـي  هيجـان كنند كه اشـكال در تنظـيم          مطالعات درازمدت، اشاره مي   
 ، تينساندلر(نوجوانان را براي اختلالات رواني بعدي مانند افسردگي مستعد و آماده كند 

  ). 1994، وستو 
 - و روانـي    اي است كـه در آن تغييـرات جـسمي           از آنجا كه دورة نوجواني دوره     

 و هيجانـات شـديد همـراه اسـت و بـسياري از دسـتگاههاي                هيجاناجتماعي نوجوان با    
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 873.../ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و

رسـند    كنند، در ضمن اين دوره به رشـد مـي            را كنترل مي   هيجانيا شناختي كه    عصبي  
 به هنگام مواجهـه     هيجان؛ توجه به راههاي شناختي مقابله با        )2004هوپر و همكاران،    (

توانند داراي اهميت باشند؛ زيرا بين مشكلات  با رخدادهاي منفي زندگي در اين دوره مي
گـاربر،  ( تحريفهاي شناختي افراد رابطة قوي وجـود دارد  ريز و فرايند تفكر منفي يا   درون

  ).1997؛ رونان و كندال، 1995؛ جوينر و واگنر، 1993وايس، و شانلي، 
دو ) كنيـد   چـه كـار مـي     (و رفتـار    ) كنيد  چه فكر مي  (با توجه به اينكه شناخت      

اي مقولة متفاوت با يكديگر هستند و گنجاندن اين دو بعـد در ابـزار واحـد در پژوهـشه                  
دست آمدن بيش از اين دو بعد شده است           قبلي، منجر به نتايج مختلف تحليل عامل و به        

؛ فولكمن، لازاروس، دانكل ـ  1985؛ فولكمن و لازاروس، 1987مثلاً، الدوين و رونسون، (
). 1986؛ شـاير، ويـن تـراب، و كـارور،           1984؛ پـاركر،    1986شتر، دولانگيـز، و گـروان،       

به اين مسئله توجه نشان داده و ابعاد شناختي         ) 2001(اران   گارنفسكي و همك   نهمچني
 جدا و آن را با اسـتفاده از ابـزار معتبـر و             هيجان را از ابعاد رفتاري تنظيم       هيجانتنظيم  

گارنفـسكي و   (هاي هلنـدي      پژوهشهايي كه تاكنون بر روي نمونه     . اند  پايايي ارزيابي كرده  
يوسـفي،  (، و ايرانـي  )ن در ليندن، زير چاپدو اكرمونت و و(، سوئيسي )2001همكاران،  

اند كـه ايـن ابـزار از روايـي و پايـايي مناسـبي                 اند، بيانگر اين نكته     صورت گرفته ) 1382
 هيجـان تـوان از آن بـراي سـنجش راهبردهـاي شـناختي تنظـيم                برخوردار است و مـي    
  .نوجوانان استفاده كرد

 اين پرسشنامه و ارتبـاط آن       گرفته بر روي    از آنجا كه تا به حال تحقيقات انجام       
با متغيرهاي مربوط به اختلالات رواني در نوجوانان و جوانان عادي بوده است، لذا هـدف                

كارگيري اين پرسشنامه و نيز بررسي رابطة آن با افسردگي و اضطراب  از مطالعة حاضر به
راز در گروهي از نوجوانان شاغل به تحصيل مراكز راهنمايي اسـتعدادهاي درخـشان شـي              

فرهنگي و نيز بررسـي عملكـرد نوجوانـان مـدارس        بود كه اين امر به جهت مطالعات بين       
  :اند از توان گفت اهداف پژوهش حاضر عبارت در اين زمينه مي. خاص، حائز اهميت است

 عرضة اطلاعات مربوط به روايي و پايايي پرسـشنامه راهبردهـاي شـناختي              -1
  . در نمونه مورد پژوهشهيجانتنظيم 

 ةمقياسهاي پرسشنام    بررسي تفاوت دختران و پسران در نمرات كل و خرده          -2
  .هيجانراهبردهاي شناختي تنظيم 
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 و افـسردگي بـه تفكيـك        هيجان بررسي رابطة راهبردهاي شناختي تنظيم       -3
  .جنسيت و كل نمونه

 و اضـطراب بـه تفكيـك        هيجـان  بررسي رابطة راهبردهاي شناختي تنظيم       -4
  .جنسيت و كل نمونه

  
  روش

   ش نمونه گيريوجامعه، نمونه و ر
آوري   پسر بودند كـه در زمـان جمـع   236 دختر و  264آزمودنيهاي مطالعة حاضر،    

اطلاعات در كلاسهاي اول تا سوم مراكز راهنمايي استعدادهاي درخشان شيراز مـشغول             
 35 نفر بود كه 535لازم به ذكر است كه كل جامعة اين دانش آموزان      . به تحصيل بودند  

نفر آن به علت داشتن سابقة آشنايي با برخي از اين آزمونها به علت حضور در مطالعـات                  
 تعـداد افـراد نمونـه را    1جـدول   . همكاران ديگر، اجازة شركت در اين پژوهش را نيافتند        

  .دهد برحسب كلاس و جنسيت آنها نشان مي
  

   تعداد افراد نمونه به تفكيك كلاس و جنسيت-1جدول 
  كل  دختران  پسران  كلاس
  185  100  85  اول
  176  94  82  دوم
  139  70  69  سوم
  500  264  236  كل

  
  ابزار

بـراي بررسـي ايـن مفهـوم، از پرسـشنامه تنظـيم              :هيجان تنظيم شناختي    -1
آن را به منظور ارزيـابي      ) 2001( استفاده شد كه گارنفسكي و همكاران        هيجانشناختي  

زاي زنـدگي ابـداع       اسـترس يـا   ي تهديدكننـده    نحوة تفكر افراد بعـد از تجربـة رخـدادها         
 عبارت است كه نحوة پاسخ بـه آن براسـاس مقيـاس             36اين پرسشنامه داراي    .. اند  كرده

عبـارات ايـن   . قـرار دارد  ) هميـشه  (5تـا   ) هرگـز  (1اي از    درجه بندي ليكرت، در دامنـه     
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 875.../ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و

ه هر يك به    دهند ك   مقياس متمايز از هم را تشكيل مي         خرده 9 پرسشنامه از نظر مفهومي   
اين .  عبارت است  4 و داراي    هيجانمنزلة راهبردي خاص از راهبردهاي شناختي تنظيم        

  :اند از ها عبارت راهبرد
سرزنش كردن و مقصر دانستن خود به خاطر رخـدادي كـه       : 1 مقصر دانستن خود   -1

  .اتفاق افتاده است
اطر رخـدادي   سرزنش ديگران و مقصر دانستن آنها به خ       : 2 مقصر دانستن ديگران   -2

  .كه اتفاق افتاده است
  .پذيرش رخداد و رضايت دادن به آنچه اتفاق افتاده است: 3 پذيرش-3
تفكر دربارة اينكـه بـا آن حادثـه و رخـداد چگونـه              : 4ريزي   توجه مجدد به برنامه    -4
  .توان برداشت توان برخورد كرد و در اين راه چه قدمهايي مي مي

ارة مسائل شادي بخش و خوشايند به جـاي تفكـر         تفكر در ب  : 5 توجه مثبت مجدد   -5
  .در بارة آن رخداد واقعي

  .تفكر در بارة احساسات و افكار وابسته به آن رخداد منفي: 6 تمركز بر تفكر-6
افكار مربوط به الحاق معاني مثبت به آن رخداد برحسب رشد : 7 باز ارزيابي مثبت  -7

  .فردي
ر مربـوط بـه نـسبي بـودن آن رخـداد در          افكـا : 8 در جاي حقيقي خود قرار دادن      -8

  .مقايسه با ساير رخدادها
بـار    آميز يا مصيبت    افكار مربوط به تأكيد آشكار بر فاجعه      : 9بار تلقي كردن     مصيبت -9

  .بودن تجربه
شــده بــه هــر يــك از عبــارات  نمــرة هــر راهبــرد از طريــق جمــع نمــرات داده

.  قـرار بگيـرد  20 تـا  4اي از     در دامنه تواند    آيد و مي    دست مي   دهندة آن راهبرد به     تشكيل
جز اين، راهبردهاي مقصر دانستن خـود، مقـصر دانـستن ديگـران، تمركـز بـر تفكـر،                     به

 را  هيجـان تنظـيم   » منفـي «بار تلقي كردن، در جمـع بـا يكـديگر، راهبردهـاي               مصيبت
ريزي، توجه مثبت مجـدد،       دهند و راهبردهاي پذيرش، توجه مجدد به برنامه         تشكيل مي 

» مثبـت «ز ارزيابي مثبت، در جاي حقيقي خود قـرار دادن، بـر روي هـم راهبردهـاي                  با
 عبـارت نيـز يـك نمـرة كلـي           36از جمع كـل نمـرات       . دهند   را نشان مي   هيجانتنظيم  
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اسـت و   » هيجـان اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي تنظـيم          «آيد كه بيانگر      دست مي   به
  . قرارگيرد180 تا 36اي از  تواند در دامنه مي

بـا اسـتفاده از     » كـل شـناختي   «، و   »منفـي «،  »مثبـت «پايايي كل راهبردهاي    
دســت آمــده اســت   بــه93/0، و 87/0، 91/0ضــريب آلفــاي كرونبــاخ بــه ترتيــب برابــر 

) 1382(پايايي پرسشنامه در فرهنگ ايراني را يوسـفي         ). 2001گارنفسكي و همكاران،    (
با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ         سال،   25 تا   15اي متشكل از آزمودنيهاي       در نمونه 

  . ه استكرد گزارش 82/0برابر » كل شناختي«براي 
از طريق همبـستگي ميـان نمـره        ) 1382(روايي پرسشنامه در مطالعة يوسفي      

 سـؤالي سـلامت     28هاي منفي با نمرات مقياس افسردگي و اضطراب پرسـشنامة             راهبرد
 37/0 و 35/0 ضـرائبي برابـر    ه ترتيـب  ه و ب  بررسي شد ) 1979گلدبرگ و هيلر،    (  عمومي

جـز ايـن در       بـه .  بودنـد  دار  معنـا  P > 0001/0دست آمده كه هر دو ضريب در سـطح            به
از روش  ) 1982(مطالعه مذكور براي سنجش روايي پرسشنامه، مطابق با نظر آناسـتازي            

دامنـة ايـن    . همبستگي نمره كل با نمرات خرده مقياسهاي آزمون اسـتفاده شـده اسـت             
  دسـت آمـده كـه همگـي در سـطح             بـه  56/0 بـا ميـانگين      68/0 تا   40/0ستگيها از   همب

 01/0 < P اند  بودهدار معنا.  
 SCL-90-Rمقياس اضطراب مقيـاس          براي سنجش اضطراب از خرده     : اضطراب -2

گيـري ميـزان و       اندازه   ابزاري براي    SCL-90-Rمقياس  . استفاده شد ) 1984دروگيتيس،  (
رواني در افراد عادي و غيرعادي است كه پايـايي و روايـي نمـرات        شدت علائم اختلالات    

) 1381(چـاري    گانـة آن در پـژوهش يوسـفي و حـسين    9مقياسهاي   كل آن و نيز خرده    
مقيـاس    خـرده . كارگيري در فرهنگ ايراني مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است            براي به 

.  حاضـر حفـظ شـدند    عبارت است كه به همـان صـورت در پـژوهش   10اضطراب داراي   
مقيـاس    مقدار ضريب آلفاي كرونباخ را براي ايـن خـرده         ) 1381(چاري    يوسفي و حسين  

اند، اما با محاسبة مجدد آن در پژوهش حاضر، مقدار اين ضريب               گزارش داده  80/0برابر  
دسـت     بـه  83/0، و   79/0،  85/0به تفكيك دختران، پسران، و كل نمونه، به ترتيب برابـر            

  . آمد
-SCL مقياس افسردگي مقياس     براي سنجش افسردگي نيز از خرده      :سردگي اف -3

90-R  عبـارت اسـت كـه در پـژوهش حاضـر،            13اين خرده مقيـاس داراي      .  استفاده شد 
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 877.../ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و

سؤالات مربوط به فقدان علاقه و لذت جنسي و افكاري دربارة خودكشي و پايان دادن به                
حذف ) با توجه به سن آنها    (ودنيها  به علت نامربوط بودن به آزم     ) 15 و   5عبارات  (زندگي  

چاري  يوسفي و حسين.  مورد تقليل يافت11در نتيجه، عبارات اين خرده مقياس به . شد
 87/0مقياس برابر    سؤالي اين خرده   13مقدار ضريب آلفاي كرونباخ را براي فرم        ) 1381(

لي  سـؤا 11در پژوهش حاضـر، مقـدار ايـن ضـريب مجـدداً بـراي فـرم           . اند  گزارش كرده 
، 86/0محاسبه شد كه به تفكيك دختران، پسران، و كل نمونه، به ترتيب ضـرائبي برابـر                 

  .دست آمد  به86/0، و  85/0
  

  ها يافته
در مطالعة حاضر، با وجود اينكه پايايي و روايي پرسشنامة راهبردهاي شناختي            

 بررسـي و تأييـد شـده اسـت، امـا بـه علـت              ) 1382( قبلاً توسط يوسفي     هيجانتنظيم  
سنجي ايـن     ، ويژگيهاي روان  )1382(متفاوت بودن نمونة پژوهش حاضر از نمونة يوسفي         

در اين رابطه در بررسـي پايـايي ايـن ابـزار،            . پرسشنامه، مجدداً مورد بررسي قرار گرفت     
ميزان ضرايب آلفاي كرونباخ، براي راهبردهاي منفي، مثبـت، و كـل، محاسـبه شـد كـه             

  : آمده است2پسران و كل نمونه در جدول مقادير آن به تفكيك دختران و 
  

  ب آلفاي كرونباخ ضراي-2جدول 
  

  راهبردها
  دختران 

)264 = N(  
  پسران 

)236 = N(  
  كل نمونه 

)500 = N(   
  63/0  62/0  64/0  مقصر دانستن خود

  48/0  53/0  44/0  پذيرش
  69/0  67/0  69/0  تمركز بر تفكر

  68/0  67/0  68/0  توجه مثبت مجدد
  63/0  65/0  61/0  ريزي د به برنامهتوجه مجد

  69/0  69/0  70/0  باز ارزيابي مثبت
  74/0  72/0  75/0  در جاي حقيقي خود قرار دادن

  81/0  78/0  84/0  بار تلقي كردن مصيبت
  72/0  73/0  72/0  مقصر دانستن ديگران

  78/0  78/0  79/0  »منفي«راهبردهاي 
  83/0  81/0  84/0  »مثبت«راهبردهاي 
  81/0  83/0  78/0  "شناختي"اي كل راهبرده
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  1385 ،4 سال ششم، شماره/ ي  در حيطه كودكان استثنايژوهشپ /  878

براي بررسي روايي، ساختار عاملي پرسشنامه با استفاده از روش آماري تحليـل             
هـاي اصـلي      در اين زمينه، ابتدا تحليل عامل با استفاده از شيوة مؤلفه          . عامل بررسي شد  

گيـري   كه بيانگر كفايت نمونه) KMO(مقدار ضريب كيزر ـ ماير ـ اولكين   . صورت گرفت
 يا آزمون كرويت بارتلـت      X2 و مقدار شاخص     852/0راي انجام تحليل عامل است، برابر       ب

تـوان    بـود و نـشانگر اينكـه مـي    دار معنا P > 0001/0 بود كه در سطح  906/5590برابر  
گرفتـه تـوأم بـا        براساس تحليل عـاملي صـورت     . ها را تأييد كرد     توانايي عاملي بودن داده   

دست آمد كه همگـي       به) 2001(ا گارنفسكي و همكاران      عامل مطابق ب   9چرخش اريب،   
 درصد از   03/58طوركلي بر روي هم        بودند و به   5/1تر از     بزرگ) آيگن(داراي مقدار ويژه    

نتـايج ايـن تحليـل در       .  بود 72/0 تا   43/0 از   10دامنة اشتراكات . واريانس را تبيين كردند   
و شماره سؤال تشكيل دهنـدة      ) اراهبرده(در اين جدول نام عوامل      .  آمده است  3جدول  

  .آنها، به همراه بار عاملي سؤالات نشان داده شده است
راي بررسي تفاوت نمرات دختران و پسران در مقياسهاي اضطراب، افـسردگي،    ب

بـه همـراه تـصحيح      (طرفـه     ، از تحليل واريانس يك    هيجانو راهبردهاي شناختي تنظيم     
براساس اين نتايج، در ميزان     .  آمده است  4دول  استفاده شد كه نتايج آن در ج      ) بونفروني

در . داري بين نمرات دختـران و پـسران وجـود نداشـت             ااضطراب و افسردگي تفاوت معن    
، بايد گفت كه در موارد پذيرش، توجـه مثبـت           هيجانمورد راهبردهاي شناختي تنظيم     

 هـيچ تفـاوت   بـار تلقـي كـردن،    ريزي، باز ارزيابي مثبت، و مصيبت مجدد، توجه به برنامه 
ي بـين   دار  معناي بين نمرات دو جنس مشاهده نشد اما در ساير راهبردها تفاوت             دار  معنا

به اين صورت كه در استفاده از راهبردهاي مقـصر          . نمرات دختران و پسران وجود داشت     
دانستن خود، تمركز بر تفكر، و در جاي حقيقي خود قرار دادن، نمرات دختران بـه نحـو                

اما تنها در راهبرد مقصر دانستن ديگـران، پـسران          . تر از نمرات پسران بود    ي بيش دار  معنا
جـز ايـن، در اسـتفاده از          بـه . ي نمرة بيشتري نسبت به دختـران داشـتند        دار  معنابه نحو   

نمـرات دختـران در مجمـوع بـه نحـو           » كل شناختي «، و   »منفي«،  »مثبت«راهبردهاي  
  .ي، بيشتر از نمرات پسران بوددار معنا
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 879.../ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و

   و مقدار بار عاملي سؤالاتهيجان ماتريس عاملي پرسشنامه تنظيم شناختي -3ول جد
  بار عاملي  شماره سؤال  )راهبرد(نام عامل 

5  48/0  
14  51/0  
23  61/0  

  
  ريزي توجه مجدد به برنامه

32  70/0  
8  74/0  
17  77/0  
26  82/0  

  
  بار تلقي كردن مصيبت

35  78/0  
9  79/0  
18  84/0  
27  39/0  

  
  مقصر دانستن ديگران

36  81/0  
6  49/0  

15  51/0  
24  55/0  

  
  باز ارزيابي مثبت

33  65/0  
4  65/0  
13  77/0  
22  74/0  

  
  توجه مثبت مجدد

31  59/0  
2  76/0  
11  74/0  
20  26/0  

  
  پذيرش

29  63/0  
3  76/0  
12  69/0  
21  65/0  

  
  تمركز بر تفكر

30  72/0  
1  82/0  
10  69/0  
19  64/0  

  
  ن خودمقصر دانست

28  48/0  
7  70/0  
16  76/0  
25  65/0  

  
  در جاي حقيقي خود قرار دادن

34  78/0  
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  1385 ،4 سال ششم، شماره/ ي  در حيطه كودكان استثنايژوهشپ /  880

   ميانگين و انحراف معيار نمرات دختران و پسران در مقياسهاي مورد پژوهش-4جدول 
  

    )N = 236(پسران   )N = 264(دختران 
    مقياسها

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  
  ميانگين

انحراف 
  معيار

  
  
  Fمقدار 

  سطح
 *يدار معنا

(P)  
  .N.S  843/0  38/6  06/10  36/7  63/10  اضطراب
  .N.S  481/0  63/8  86/12  01/9  41/13  افسردگي

 006/0  710/7  92/2  77/11  91/2  49/12  مقصر دانستن خود
  .N.S  631/3  08/3  44/13  82/2  94/13  پذيرش

  0001/0  621/21  37/3  01/11  23/3  39/12  تمركز بر تفكر
  .N.S  011/2  52/3  65/12  28/3  08/13  توجه مثبت مجدد

 .N.S  225/1  21/3  72/14  91/2  02/15  ريزي توجه مجدد به برنامه
 .N.S  300/1  42/3  85/12  36/3  19/13  باز ارزيابي مثبت

  .N.S  765/6  47/3  49/12  40/3  29/13  خود قرار دادن حقيقي درجاي
 .N.S  653/0  68/3  97/9  94/3  24/10  دنبار تلقي كر مصيبت

  004/0  180/8  22/3  41/10  04/3  61/9  مقصر دانستن ديگران
  044/0  078/4  73/8  15/43  68/8  73/44  »منفي«راهبردهاي 
  019/0  585/5  13/11  14/66  37/11  52/68  »مثبت«راهبردهاي 

  003/0  093/9  78/15  29/109  57/13  25/113  »شناختي«كل راهبردهاي 
  عدم معناداري : NS، شده  آلفاي تعديل>05/0 *

 و  هيجـان تفاوت دو جنس در رابطة بـين اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي تنظـيم                 
براي بررسي تفاوت دختران و پسران در رابطـة بـين اسـتفاده از راهبردهـاي                : افسردگي

بـه  هاي افسردگي از تحليل رگرسيون چندگانـه           و گزارش نشانه   هيجانشناختي تنظيم   
ابتدا، تحليل رگرسيون چندگانه بر روي گروه پسران انجام شـد           .  استفاده شد   ورود روش

نشان داد كـه راهبردهـاي      )  P  ،803/13 = F > 0001/0(نتيجة اين تحليل    ). 5جدول  (
 درصد از واريانس افسردگي را در پسران تبيين         6/35 در مجموع    هيجانشناختي تنظيم   

مقـصر دانـستن خـود،      :  عبارت بودند از   دار  معنابين    ي پيش در اين گروه، متغيرها   . كردند
در ايـن   . بار تلقي كـردن، و مقـصر دانـستن ديگـران            ريزي، مصيبت   توجه مجدد به برنامه   

بار تلقي كردن، و مقصر دانـستن ديگـران           ميان، راهبردهاي مقصر دانستن خود، مصيبت     
فادة زياد از اين راهبردها بـا       طور مثبت با افسردگي رابطه داشتند؛ بدين معني كه است           به
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 881.../ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و

ريزي  كارگيري زيادتر راهبرد توجه مجدد به برنامه ميزان زياد افسردگي رابطه دارد، اما به
  .با افسردگي كمتر رابطه نشان داد) راهبرد مثبت(

  
   به تفكيك جنسيت و كلهيجان رگرسيون افسردگي بر راهبردهاي شناختي تنظيم -5جدول 

  

    كل  سرانپ  دختران 
ضريب   مقياسها

  )ß(بتا 
 
P   

ضريب بتا 
)ß(  

 
P  

ضريب بتا 
)ß(  

 
P  

  0001/0  223/0  0001/0  241/0  002/0  207/0  مقصر دانستن خود
  .N.S.  029/0  N.S.  020/0-  N.S  -050/0  پذيرش

  N.S.  123/0  005/0  105/0  039/0  125/0  تمركز بر تفكر
  .N.S. 034/0-  N.S.  019/0-  N.S  004/0  توجه مثبت مجدد

  N.S. 211/0-  003/0  143/0-  004/0  -091/0  ريزي توجه مجدد به برنامه
  N.S. 114/0-  023/0  -064/0  034/0  -158/0  باز ارزيابي مثبت

 .N.S. 016/0-  N.S. 030/0  N.S  048/0  در جاي حقيقي خود قرار دادن
  0001/0  318/0  0001/0  333/0  0001/0  311/0  بار تلقي كردن مصيبت

  N.S. 213/0  001/0  132/0  001/0  072/0  ديگرانمقصر دانستن 
   درصد0/33   درصد6/35  درصدR2(  2/32(شده  كل واريانس تبيين

  

نتيجــه نــشان داد كــه ). 5جــدول (همــين تحليلهــا بــراي دختــران نيــز انجــام شــد 
 درصد از واريـانس افـسردگي دختـران را تبيـين            2/32راهبردهاي شناختي بر روي هم      

 در دختـران بـه      دار  معنـا بـين     متغيرهاي پـيش   ). P   ، 390/13 = F > 0001/0( كردند  
بار تلقي كردن، مقصر دانستن خود، باز ارزيابي مثبـت، و             مصيبت: ترتيب عبارت بودند از   

بار تلقي كـردن   تمركز بر تفكر، راهبردهاي مقصر دانستن خود، تمركز بر تفكر، و مصيبت 
طـور منفـي       راهبرد بـاز ارزيـابي مثبـت بـه         طور مثبت با افسردگي رابطه داشتند و        بهكه  

توان گفت در دختـران، اسـتفادة         به عبارت ديگر مي   . ندكبيني    توانست افسردگي را پيش   
بار تلقي كردن به هنگام  زياد از راهبردهاي مقصر دانستن خود، تمركز بر تفكر، و مصيبت

ا اسـتفادة زيـاد از      مواجهه با رخدادهاي منفي زندگي، با افسردگي زيـاد رابطـه دارد، ام ـ            
  .راهبرد باز ارزيابي مثبت با افسردگي رابطه كمي دارد
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) 5جـدول   ( تحليلهاي مشابهي بر روي كل گروه نمونه نيز صورت گرفـت             پاياندر  
 درصد  33توانند     در مجموع مي   هيجانكه نتايج نشان دادند راهبردهاي شناختي تنظيم        

بـين    متغيرهـاي پـيش    ) . P   ، 780/26 = F > 0001/0( از افسـردگي را تبيـين كننـد        
بار تلقي كردن، مقصر دانستن خود، بـاز ارزيـابي مثبـت،              مصيبت: عبارت بودند از   دار  معنا

در اين زمينـه بايـد      . ريزي، و تمركز بر تفكر      مقصر دانستن ديگران، توجه مجدد به برنامه      
بار تلقي     مصيبت گفت كه استفادة زياد از راهبردهاي مقصر دانستن خود، تمركز بر تفكر،           

 هـستند   هيجانكردن، و مقصر دانستن ديگران كه همگي جزء راهبردهاي منفي تنظيم            
گيري بيشتر از راهبردهاي توجه مجـدد بـه          با افسردگي زياد رابطه دارند و بالعكس، بهره       

شـوند، بـا      ريزي و باز ارزيابي مثبت كه در زمرة راهبردهـاي مثبـت محـسوب مـي                 برنامه
  . كمتري داردافسردگي رابطة

  
تفاوت دو جنس در رابطة بين اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختي تنظـيم               

براي بررسي تفاوت دختران و پـسران در رابطـة بـين راهبردهـاي               : و اضطراب  هيجان
 ورود   و اضـطراب نيـز از تحليـل رگرسـيون چندگانـه بـه روش               هيجـان شناختي تنظيم   

نتايج بيانگر اين   ). 6جدول  (ن صورت گرفت    ابتدا اين تحليلها بر روي دخترا     . استفاده شد 
 درصـد از واريـانس      9/29 بر روي هم     هيجان گانة تنظيم شناختي     9بود كه راهبردهاي    

بر اساس ايـن نتـايج   P  ، 064/12 =  .(F > 0001/0( اضطراب دختران را تبيين كردند 
 قادر دار معناطور مثبت و   بار تلقي كردن به     مشخص شد كه مقصر دانستن خود و مصيبت       

 دار معنـا طور منفي و  بيني اضطراب دختران هستند و راهبرد باز ارزيابي مثبت به         به پيش 
توان گفـت در دختـران    بيني نمايد؛ به عبارت ديگر مي تواند اضطراب دختران را پيش  مي

بار تلقي كردن با اضطراب  استفادة زياد از راهبردهاي منفي مقصر دانستن خود و مصيبت
ن رابطه دارد و استفادة زياد از راهبرد باز ارزيابي مثبت با ميزان كم اضـطراب در                 زياد آنا 

  .آنان رابطه دارد
نـشان داد كـه كـل راهبردهـاي       ) 6جـدول   (انجام همين تحليلها بـر روي پـسران         

 درصد از اضطراب پـسران را تبيـين     3/29توانند      بر روي هم مي     هيجانشناختي تنظيم   
از اين راهبردها، تنها راهبردهاي مقـصر دانـستن          ). P    ،  417/10 = F >0001/0(كنند  

بينـي    توانند اضـطراب را پـيش       بار تلقي كردن، و مقصر دانستن خود مي         ديگران، مصيبت 
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، با اضطراب زياد    هيجانكنند؛ يعني استفادة زياد پسران از اين راهبردهاي منفي تنظيم           
  .آنان رابطه دارد

  
   به تفكيك جنسيت و كلهيجانب بر راهبردهاي شناختي تنظيم  رگرسيون اضطرا نتلج-6جدول 

  

    كل  پسران  دختران 
ضريب   مقياسها

  )ß(بتا 
 
P   

ضريب بتا 
)ß(  

 
P  

ضريب بتا 
)ß(  

 
P  

  0001/0  228/0  005/0  194/0  0001/0  256/0  مقصر دانستن خود
  .N.S.  033/0-  N.S.  073/0-  N.S  -072/0  پذيرش

  N.S. 108/0  N.S.  108/0  017/0  -080/0  تمركز بر تفكر
  .N.S. 035/0-  N.S.  014/0-  N.S  022/0  توجه مثبت مجدد

  .N.S. 122/0-  N.S.  086/0-  N.S  -072/0  ريزي توجه مجدد به برنامه
  N.S. 124/0-  017/0  -068/0  027/0  -168/0  باز ارزيابي مثبت

 .N.S. 015/0  N.S. 017/0  N.S  003/0  در جاي حقيقي خود قرار دادن
  0001/0  270/0  001/0  220/0  0001/0  290/0  بار تلقي كردن صيبتم

  N.S. 303/0  0001/0  142/0  001/0  030/0  مقصر دانستن ديگران
   درصد2/28   درصد3/29  درصدR2(  9/29(شده  كل واريانس تبيين

  

 درصـد   2/28نيز نشان داد كه     ) 6جدول  (نتايج تحليلهاي مشابه بر روي كل گروه        
 تبيـين كـرد     هيجـان تـوان بـا راهبردهـاي شـناختي تنظـيم             طراب را مي  از واريانس اض  

)0001/0 < P  ،401/21 = F .(طور كلي استفاده از راهبردهاي منفي مقـصر دانـستن            به
بار تلقي كردن، و مقصر دانستن ديگـران، رابطـة مثبـت بـا             خود، تمركز بر تفكر، مصيبت    

بي مثبت با اضطراب رابطـة كمـي نـشان          اما استفاده از راهبرد باز ارزيا     . اضطراب داشتند 
  . داد
  

  و نتيجه گيريبحث 
شـواهدي  ) 1382(طـور كلـي در تأييـد پـژوهش يوسـفي              نتايج پژوهش حاضر به   

 از روايـي و     هيجـان دست داد مبني بر اينكه پرسشنامة راهبردهاي شـناختي تنظـيم              به
 اسـت و عـدم      بخش براي استفاده در فرهنـگ ايرانـي برخـوردار           پايايي مناسب و رضايت   
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گيـري خللـي    تواند به ايـن نتيجـه   وجود ثبات دروني بالا در برخي از راهبردهاي آن نمي       
هاي   معتقدند در مورد پرسشنامه   ) 1995(طور كه شوارزر و شوارزر        وارد سازد؛ زيرا همان   

توانـد همـواره معيـار مناسـب و مطلـوبي             سازگاري و كنار آمدن، ثبات دروني بـالا نمـي         
رود پاسخهاي كنار آمدن خود را با شرايط          ه دليل آنكه از افراد انتظار مي      محسوب شود، ب  

  .و ملزومات هر موقعيت ويژه انطباق دهند
 ميان دختران و پسران     دار  معنانتيجة ديگر اين پژوهش حكايت از وجود تفاوت         
 بـه هنگـام مواجهـه بـا         هيجـان نوجوان در استفاده از برخي راهبردهاي شناختي تنظيم         

 و رخـدادهاي منفـي زنـدگي دارد؛ بـدين صـورت كـه در مقابلـه بـا اسـترس و                       استرس
كننده، دختران نوجوان بيشتر از پسران نوجوان از راهبردهـاي مقـصر              رخدادهاي ناراحت 

اين يافته در جهـت يافتـة پژوهـشهايي        . كنند  دانستن خود، و تمركز بر تفكر استفاده مي       
يشتر از مردان به تجـارب عـاطفي خـود توجـه            طور كلي زنان ب     اند به   است كه نشان داده   

شوند و براي مقابلـة بـا         دهند و بيشتر از آنان بر غم و ناراحتي خود متمركز مي             نشان مي 
؛ نـولن ـ   2004گارنفـسكي و همكـاران؛   (جوينـد   آن از راهبردهاي غيرانطباقي سود مـي 

گـر پـژوهش   يافتـة دي ). 1993،  مـارو و فردريكـسون  ، نولن ـ هوكسيما 1987هوكسيما، 
حاضر، اشاره به اين نكته دارد كه در هر دو جنس، ميزان بـالاي اسـتفاده از راهبردهـاي       

بار تلقي كردن با ميزان بالاي افسردگي و اضطراب رابطـه             مقصر دانستن خود، و مصيبت    
دارد و ايــن بــدان معناســت كــه در افــسردگي و اضــطراب دختــران و پــسران نوجــوان، 

اي بـه آنهـا       درمـاني توجـه ويـژه       كه بهتر است به هنگـام روان      راهبردهاي خاصي مؤثرند    
طـور كلـي نـشان        هاي مطالعاتي اسـت كـه بـه         اين يافته نيز در جهت يافته     . مبذول شود 

انـد، نظيـر مقـصر دانـستن خـود،            اند بين استفاده از راهبردهايي كه كمتر انطبـاقي          داده
 و هيجانـات منفـي نظيـر        هيجانز  هايي ا   بار تلقي كردن و تمركز بر تفكر با جلوه          مصيبت

اندرسـون، ميلـر، ريگـر،      ( وجود دارد    دار  معنااسترس، خشم، افسردگي، و اضطراب رابطه       
؛ نولن ـ هوكسيما، پاركر، و  1995، ويك شاب و پي ،بي؛ سوليوان1994ديل، و سديكيدز، 

  ). 2005، 2003، ،بن و كراج؛ گارنفسكي2005؛ مارتين و دهلن، 1994لارسن، 
 موارد بالا، مطالعة حاضر توانست نشان دهد كه راهبردهاي تمركز بر تفكـر و               جز  به

بيني   توانند به ترتيب پيش     مقصر دانستن ديگران تنها متغيرهاي شناختي هستند كه مي        
به . باشند) و نه دختران  (و اضطراب در پسران     ) و نه پسران  (كنندة افسردگي در دختران     
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شناسي رواني در نوجوانان      كاهش اين دو نشانة آسيب    شود براي     همين دليل پيشنهاد مي   
ايراني، به ايـن راهبردهـا توجـه خـاص نـشان داده شـود و بـا چـالش قـرار دادن آنهـا،                         

ريزي جانشين آنهـا      تر نظير باز ارزيايي مثبت و توجه بيشتر به برنامه           راهبردهاي انطباقي 
  .شود

تفاده از راهبردهـاي    طور كلـي نتـايج ايـن مطالعـه حـاكي از آن اسـت كـه اس ـ                   به
بـار    مقصر دانستن خود، تمركز بر تفكر، مصيبت       نظير   هيجانغيرانطباقي و منفي تنظيم     

توانـد بـه مثابـة يكـي از عوامـل مـرتبط بـا رشـد                    مـي  تلقي كردن، مقصر دانستن خـود     
شـود از طريـق آمـوزش         پس توصيه مـي   . شناسي رواني نوجوانان ايراني تلقي شود       آسيب

تر و كاهش راهبردهاي غيرانطباقي، از تبديل راهبردهاي غيرانطباقي           يراهبردهاي انطباق 
شده و مقاوم در برابر تغيير پيشگيري كرد و در نتيجه رشد اختلالات               به سبكهاي تثبيت  

  .رواني دورة نوجواني را كاهش داد
از محدوديتهاي پژوهش حاضـر، ارزيـابي اضـطراب، افـسردگي و نيـز راهبردهـاي                

 براساس گزارش شخصي آزمودنيهاست كـه ممكـن اسـت داراي            جانهيشناختي تنظيم   
شود در تعميم  محدوديت ديگر، مربوط به گروه نمونه است كه موجب مي. سوگيري باشد

  .نتايج به آزمودنيهاي خارج از اين گروه، جانب احتياط نگاه داشته شود
  

  يادداشتها
2) blaming others 1) self-blame 
4) refocus on plannin 3) acceptance 
6) rumination or focus on thought 5) positive refocusing 
8) putting into perspective 7) positive reappraisal 
10) communalitie 9) catastrophicing 

  منابع 
الگوي علّي هوش عاطفي، رشد شناختي، راهبردهاي شـناختي         ). 1382(يوسفي، فريده   

. رسالة منتـشر نـشدة دكتـراي روان شناسـي تربيتـي           . ، و سلامت عمومي   هيجانتنظيم  
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 نـشانه اي  90دسـت آمـده از فهرسـت         دانشجويان سال اول پزشكي بر اساس اطلاعـات بـه         
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